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های قرآنی آن سینا در علیت و ریشه ابداعی ابن ةنظری
 سیدرضا)زهیر( حسینی لواسانی

رضا اکبریان 

تلاش وافری در جهت   میبحث علیت از مباحث مهم فلسفی است که فیلسوفان اسلا
 دادند.دینی انجام  های دهی آن مطابق با آموزه اصلاح و سامان

با استفاده از مفهوم دینی خلقت که مطابق آن وجود پس از عدم مطرح سینا  ابن    
ن ای شود، از بحث قوه و فعل ارسطو به بحث وجود و ماهیت گذر کرده و بر  می

کند که از آن جمله   میاساس بسیاری از مباحث مربوط به علیت را از نو بازسازی 
امکان "به  "امکان استعدادی"د: ملاک نیاز به علت از ن موارد اشاره کرای توان به  می

. خداوند از محرک نامتحرک نخستینی که فعلیت محض و یابد  میتغییر  "ماهوی
الوجود بالذاتی که وجود محض است  و علت  علت غایی است به واجب

اندیشد   میخداوندی که تنها به خود همچنین شود.   میجادی است، تبدیل ای فاعلی
اعطای "شود و در یک کلام در تفسیر علیت   میداوند عالمِ به ماسوا تبدیل به خ

 گیرد.  میرا  "فعلیت بخشیدن به امر بالقوه"جای  "وجود به ماهیت
 سینا، ارسطو، خلقت، امکان ماهوی علیت، ابن

 علیت نزد ارسطو. 1

 اهمیت بحث علیت نزد ارسطو. 1. 1

 ونگی علل نخستین و اصول ـها به بیان و اثبات چگـد و تنکن   مییف نرـطو علیت را تعـارس

                                                 
  مدرس تهران دانشجوی دکترای فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه تربیت                        zoheirreza@yahoo.com          
   استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران                                       

      



   39، پاییز، سال چهاردهم، شمارة چهلمآینة معرفتپژوهشی  –امة علمی فصلن         

___________________________________________________________________________________ 

 

اهمیت بحث علیت از نظر ارسطو از آنجا مشخص  پردازد.  میآنها  های اولیه و ویژگی
منوط به شناخت علل نخستین است، بنابراین گام اشیا شود که از نظر وی شناخت ما از   می

 .(42آ،389، متافیزیکارسطو، ) استشناخت مبادی آن  ءاول در شناخت یک شی

در طبیعیات مورد بحث  است،از نظر ارسطو علل از آن جهت که علل تغییرات طبیعی     
شوند، زیرا علت از   میاولی بررسی  ةدر فلسف است،گیرد و از آن جهت که علت   میقرار 

چیزهایی آن جهت که علت است نیازی به ماده ندارد تا موجود شود، و طبیعت علت در 
 .(69و64به نقل از سالم،ص، 32/671توماس، )شود  میکه جدا از ماده هستند نیز یافت 

 
 علیت و حرکت. 2 .1

طور که از عالم طبیعت  بحث قوه و فعل مبنای تفکر ارسطوست. از نظر ارسطو همان

موجودات از قوه به سوی فعلیت در حال حرکت و تغییرند. وی  ةشود، هم  میمشاهده 
تحقق "، یا "فعلیت یافتن موجود بالقوه"معنی کلمه،  ترین و کلی ترین ا به وسیعحرکت ر

داند. ارسطو هر تغییری را اعم از   می "فعلیت ناقص"یا  "یافتن آنچه صرفاً ممکن است

 .(6921گمپرتس، ص)کند  میو حتی کون و فساد، حرکت تلقی   میتغییر کیفی و تغییر ک
گیرد.   میحرکت و تغییر است، صورت ن ةکه انگیزحرکت بدون وجود غایت و شوقی 

حرکت و تغییرند. ارسطو حرکت را  أاند که منش اولی و صورت دو امر ازلی و ابدی ةماد
داند. با توجه به ازلی دانستن   میشدن چیزی از چیزی  جادای  و آن را داند میتصادفی ن

 از دید ارسطو حرکت از ، ها جهان و غیر قابل فهم بودن خلقت از عدم توسط یونانی
ثابت است و صورت   (یا همان ماده تغییر)موضوع در هر حرکت، شود.  میعدم شروع ن

 کند.  میتغییر 

  
 علل اربعه  .9 .1

را  ءکند. از نظر او چیزی که شی  میارسطو به علل چهارگانه قائل است و آنها را تعریف 
خاص  ءضرورتاً شی ءیکند، علت مادی است. چیزی که با وجود آن، ش  می ءشی
دهد، علت فاعلی است و   میرا حرکت  ءشود علت صوری است. چیزی که شی  می
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تحلیلات ثانی، ارسطو، )است، علت غایی است ءچیزی که هدف و سرانجام شی
 .(46-49آ،32

از هم   میبه لحاظ منطقی و مفهو طبیعی، صرفاً یاشیاوی معتقد است که علل اربعه در     

علل در علل صوری منطوی هستند. ازنظر ارسطو از بین  ةدر واقعیت هم جدا هستند و
تواند ذات جوهر را تحقق   مین دو، تنها صورت است که ای  ماده، صورت و ترکیب

کند باید جوهر   مید، زیرا آنچه ذات جوهر را محقق یآ بخشد و چیستی آن به شمار
چون ترکیب ماده و صورت )یعنی ( و از بین جواهر 67آ،6124، متافیزیکباشد)ارسطو، 

و بدون صورت تحققی ندارند، پس صورت  اند جسم( و ماده به تنهایی، وابسته به صورت

را شکل دهد و در  ءاست که صلاحیت آن را دارد که به تنهایی ذات و هویت یک شی
کافی  ءن رو در فلسفه ارسطو برای شناسایی ذات و شیای لحاظ شود. از ءتعریف شی

، 43ب،6126و 6آ،6191، متافیزیکارسطو، )را مشخص کنیم ءصورت آن شیاست که 
 .(12به نقل از سالم،ص

 
 اثبات خدا  .4 .1

پردازد. خدای   میارسطو با استفاده از حرکت و فعلیت یافتن امر بالقوه به اثبات خدا 

 ةهم ارسطو یا همان محرک نامتحرک نخستین، صورت محض و غایت محضی است که
د و راه رسیدن به کمال را از ننک میرسیدن به او حرکت  ةعشق او و با انگیزموجودات به 
 پیمایند.   میقوه به فعلیت 

شناساند و آن را با خدا   میمحرک اول را  مابعدالطبیعهارسطو در کتاب لاندا از کتاب     
 داند. استدلال ارسطو برای اثبات محرک نخستین، شامل مراحل زیر است:  مییکی 

حرکت نیازمند محرکی بیرون از  .4 ؛(411بارسطو،)وجود حرکت مُسَلم است. 6
 زیرا اگر مبدأ حرکت در خودش باشد، کل آن باید ساکن باشد ،متحرک است

زیرا از نظر ارسطو محرک غایت  اند، محرک و متحرک با هم .9 ؛(426ب -424آهمان،)
ه شدن چیزی میان و فعلیتی است که متحرک به سوی آن در حرکت است. پس فاصل

و به یک  باشدتواند نامتناهی   مین ها سلسله محرک .2 ؛متحرک و محرک معنی ندارد

نکه هر حرکتی در زمان محدودی رخ ای زیرا با توجه به ،شود  میمحرک نخستین منتهی 
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 دلیل همراهی محرک و متحرک، باید  هنامتناهی باشد، ب ها دهد، اگر سلسله محرک  می
امتناهی رخ دهد، اما حرکات نامتناهی زمان نامتناهی ــرکات نـدودی، حــمح  در زمان

ن نتیجه را گرفت که: محرک نخستینی که ای  توان  میخواهد. از مقدمات فوق   می

 .(1الی  2طیب نیا؛ اکبریان؛ سعیدی مهر، ص  )نامتحرک است، وجود دارد
او نیست، چرا که هر  خدای ارسطو فعلیت محض است و هیچ قوه و استعدادی در    

که خودش موجود بالفعل است  ئیشی ةانتقال موجود بالقوه به موجود بالفعل به واسط
پذیرد. ارسطو به عنوان مثال، تولید یک انسان را از طرف انسانی دیگر و   میتحقق 

کند.   میاست ذکر  دانپروراندن موسیقیدانی را به دست کسی که بالفعل موسیقیهمچنین 

گیرد   مین نتیجه را ای جوید و  میمبدأ جهان سود  ترین یشه در مورد عالیاند  نای زآنگاه ا
که پس ذات او باید فعلیت کامل باشد چه اگر او فعلیت کامل نباشد، در او چیزی از 

بالقوگی صرف )و برای فعلیت یافتن وابسته به عاملی دیگر( موجود باشد، او توانا به 
 .(6227به نقل از گمپرتس، ص، ب6123ارسطو،) نخواهد بوداثربخشی کامل و لاینقطع 

 های مورد حرکت 27محرک نامتحرک داریم، زیرا حداقل  27از نظر ارسطو حداقل 

 .(618ساجدی؛ رستمی، ص  )جاویدان) مستدیر( داریم
 
 علت غایی بودن خدا .5 .1

دلیل فقدان  هشناسد و ب  میارسطو خدا را تنها به عنوان علت تحریکی و غایی جهان 

جادی و فاعلی خدا فکر کند. از نظر ای تواند به علیت  میلازم در تفکر یونانی، ن های زمینه
فریننده ندارد، زیرا اگر محرک نامتحرک، علت فاعلی آارسطو جهان طبیعت نیاز به 

حمل تغییر تآمد و خود م  میالعملی از متحرک به محرک وارد  حرکت باشد، عکس

( از 666، صهمان)کند  میجاد نای  کند، تحریک  میجاد ای با شوقی کهشد. خدا جزء   می
نظر ارسطو موجود کاملاً مطلق، ممکن نیست عمل کند زیرا عمل دلیل خواهش است و 

ست برای رسیدن به غایت، ولی خدای ا ای نقص و نیاز. عمل انسانی وسیله ةزاد خواهش
غایتی در بیرون از خود برآید. کامل که برای خود کافی است، ممکن نیست در طلب 

رسد   میکند و بدین نتیجه   مین ارتباط، فضایل و مزایای اخلاقی را نیز بررسی ای ارسطو در

انداختن آنها نیست. خدای ارسطو در عین حال  کار هنها و بآکه در ذات الهی جایی برای 
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همیت که هیچ ارتباطی با ضعف انسانی ندارد موجودی است بی اثر و ا ترین که کوچک
اما از همین خدا که نامتحرک است  .(6298و6297گمپرتس،ص)زند  میعملی از او سر ن

آورد که   میکند و او جهان را همان گونه به حرکت در  میالعاده  بروز  خارق ای جاذبه

 .(6221و  6293همان، ص)معشوق عاشق را
 
 خدا، علم به غیر ندارد. .9 .1

از عمل و اثربخشی، یگانه فعالیتی است که درخور  یشیدن فارغاند از نظر ارسطو
ذوات است. پس زندگی خدای عالی و والامقامِ ارسطو تفکر است، ولی  ترین عالی

تواند باشد، یعنی خود او، چراکه اگر چیز دیگری جز   مین تفکر، فقط بهترین ای موضوع
عالیت نظری را به ن موضوع آن فای  گرفت،  میالوهیت، موضوع فعالیت نظری خدا قرار 

، همان)داشت  میداد و عظمت و شرف آن را از میان بر  مینازل خود تنزل  ةمرتب
 ةبار اندیشد و به جهان، عالمِ نیست و همین تفکر در  میپس او تنها به خود  .(6211ص

که ما  ای ست. احساس نیکبختیها بختی نیک ترین خود و نظر در خود، برای او عالی

وری از عنایت سرنوشت داریم، خدا همان  هگاهی، در لحظات بهرهآدمیان تنها گا
خدای ارسطو نفوذ و  .(6227، صهمان)تر از آن را همیشه دارد احساس و حتی بیش

تأثیری که در جهان دارد مانند نفوذی است که شخصی ناآگاهانه در شخصی دیگر دارد. 
به ، 914کاپلستون،صخدای ارسطو معبود هم نیست و خدایی است کاملاً خودگرای)

 .(7نیا؛ اکبریان؛ سعیدی مهر، ص نقل از طیب

نکه ملتفِت به ملتفتٌ الیه ای نخست کند:   مین دلایل رد ای ارسطو علم خدا به غیر را به    
نیاز دارد. اگر خدا به غیر خود التفات داشته باشد، مستلزم نیازمندی خداست. پس خدا به 

ن ادعا که ملتفِت به ملتفِتٌ الیه نیاز دارد، درست است. ای  رسد  میغیر التفات ندارد. به نظر 
معناست که خداوند به موجودات جهان علم ندارد؟ اگر این ا درستی آن، به آی اما

مورد بررسی قرار دهیم، باید    میاسلا ةن سوال را از نظر عرفان و فلسفای  بخواهیم پاسخ
فیلسوفان مسلمان، جهان چیزی غیر از خدا گفت که از نظر عرفای مسلمان و گروهی از 

نیست. هر آنچه در جهان موجود است، تجلیات و ظهورات حق تعالی است. اساساً غیر از 

ن ای  خدا و ظهوراتش چیزی محقق نیست که خدا بخواهد به آن علم داشته باشد. در نتیجه
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 نجاست ای  مسئله که غیر اوست نیاز دارد، اما ای الیه درست است که ملتفِت به ملتفت
 تباین و جدایی با خداوند نداشته و چیزی غیر از او نیستند. نتیجه آنکه  ةکه ماسوا رابط

یجه گرفت که خدا به موجودات ـتوان نت  یـماز دارد نـالیه نی ت به ملتفتـکه ملتفـنای  از

 علم ندارد.
جه اگر خدا به غیر . در نتیاند ن است که غیرخدا در معرض حرکتای دلیل دوم ارسطو    

به ، 29ژیلسون، ص)گیرد  میالتفات داشته باشد، التفات خدا هم در معرض حرکت قرار 
 .(662رستمی، ص نقل از ساجدی؛

 
 در تفکر یونانی، وجود محمولی جایگاهی ندارد. .1 .1

در فکر یونانی وجود محمولی و آفرینش از عدم جایی نداشت. اگر چیزی خلق شود باید 

رسیم که ازلی و   میاولی)هوله(  ةقبلی باشد و در نهایت به ماد ةخلقت در ماد ةدارای قو
یونان خلقت، تبدیل ماده اولی به موجودات متفاوت است نه  ةدر فلسف 6غیرمخلوق است.

 اعطای وجود و خروج از عدم به وجود. 

ان تدریجی است و نه دفعی. مثلاً فردی که موسیقید "چیزی شدن"از نظر ارسطو     
شود. او نخست   میمرحله موسیقیدان به شود، بلکه مرحله   مینیست، به یکباره موسیقیدان ن

شود و به همین ترتیب، رشد او ادامه   می "نیم موسیقیدان"و سپس  "ربع موسیقیدان"یک 
برسد که عُرف، او را موسیقیدان بداند، اما عرف، به کسی که  ای کند تا به درجه  میپیدا 

 ةبار ن دیدگاه ارسطو درای  به تبع دهد.  مین عنوان را نای  تر است، از او عقب ای هنوز پله
چیزی شدن، در آثار او وجود محمولی یعنی وجودی متمایز از ذات که بر ذات حمل 

توان یافت. معلم اول از معانی متفاوتی که وجود در آثارش دارد، تنها   میشود را ن

داند. ذاتی که نبوده است   میبحث فلسفی  ةرا شایست "تقوه و فعلی"و  "موجود بالذات"
السویه باشد و سپس وجود به آن تعلق گیرد و موجود شود،  و نسبت به وجود و عدم علی

 در تفکر ارسطو جایی نداشته است. 
داند و نه از عدم موجود   میطور که موجود شدن را از قوه به فعل درآمدن  ارسطو همان    

داند که چیزی را از نیستی به هستی کشانده باشد، بلکه از   میم خالقی نشدن، علت را ه

کشاند. علیت ارسطویی راهی   میدید او، علت محرکی است که شی را از قوه به فعلیت 
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برای توجیه خلقت نیست، بلکه راهی است برای توجیه عقلانی پیدایش از طریق تغییر و 
 حرکت.

 
 خلقت از نظر قرآن. 2

ن بخش برآنیم تا با ای علیت ارتباط تنگاتنگی با مفهوم دینی خلقت دارد. در بحث فلسفی

ن باره مورد بررسی ای  را در قرآنمربوط به خلقت، دیدگاه  آیات   بندی و بررسی تقسیم
 قرار دهیم.

 
 معنای لغوی خلقت و ابداع .1 .2

گیری است لذا  ازهاند  گیری و تقدیر است و چون آفریدن توأم با ازهاند  اصل خَلق به معنی

معنای عرفی و اصطلاحی  .(434ص قرشی،)کنند  میخلق را آفریده و آفریدن معنی 
فهمند که چیزی نبوده و   مینطور ای  خلقت، وجود بعد از عدم است. عموم افراد خلقت را

 سپس وجود پیدا کرده است.

الجوهری،  ) ل بودهشود که تازه و او ه چیزی گفته میب لغت بَدَعَ، در دةاز ما ابداع    

به معنای  اصطلاح درابداع  .(81ص ،التهانوی)و یا مسبوق به نمونه قبلی نباشد( 6689ص

 .(9ص الجرجانی، )نباشد زمان جاد چیزی است که مسبوق به ماده وای  احداث و

  شود اعم از جاد، گفته میای مطلق ن است که خلق بهای لق با ابداع درخَ ةفرق بین واژ    

و یا وابستگی و تعلق  ،4ماده باشد یا مسبوق به ماده باشد نه زمان دت ونکه مسبوق به مای
جادی که وابستگی به ماده و زمان نداشته باشد ای ، اما ابداع تنها به9به ماده هم نداشته باشد

نیز در  انشاء راین خلق اعم از ابداع است. البته واژگان اختراع وبناب شود.  می اطلاق

بدون ماده،  اشیا جاد ای ن صورت مراد از آنها،ای ست که دراستعمال شده ا خداوند مورد
 .زمان، آلت و هر چیز دیگر خواهد بود

 
 دو تبیین از خلقت .2 .2

آنکه خلقت، ساختن و درست کردن  نخستتوان تفسیر کرد.   میخلقت را به دو گونه 
و به کمال ن نوع تفسیر از خلقت، خالق باعث تغییر و حرکت ای ست. درا ای چیزی از ماده

 کند.   میاولیه تولید  ةد و محصول نهایی را از مادوش میاولیه  ةرسیدن ماد

http://www.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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 به ،که در آن به خلقت انسان از خاک، نطفه و آب تصریح شده قرآن آیات   برخی    
ن نوع از خلقت، جعل مرکب ای  به   میاسلا ةن نوع از خلقت اشاره دارند. در فلسفای 

اول است، چرا که از نظر او علت، فعلیت  ةو از خلقت ، همین دستگویند. تعبیر ارسط  می

بخش به امر بالقوه و صورت دهنده به ماده است. در واقع در نوع اول تفسیر از خلقت، 
استفاده شود، چرا که در آن خالق، از  "صانع" ةاز واژ "خالق" ةبهتر است به جای واژ

بخشد و به  میموجود تکامل  به شیءلکه آورد، ب  میعدم و نیستی، چیزی را به وجود ن
 کند.  میمطلوبش تبدیل  ءشی
ن نوع تفسیر از خلقت، خالق ای است. در "وجود بخشیدن"اما نوع دوم تفسیر از خلقت     

نکه خالق وجود ای . قبل ازکند میآورد و به او نعمت هستی ارزانی   میچیزی را به وجود 
ن ای از وجود نداشته است. در ای و بهره شود میابود نظر نیست و ن مورد ءرا اعطا کند شی

انتقال "به  "ماده ةمرحلبه حرکت تدریجی و صورت یافتن مرحله "نوع تفسیر از خلقت، 
ن نوع از خلقت، جعل بسیط ای  به   میاسلا ةشود. در فلسف  میتبدیل  "دفعی عدم به وجود

 شود.  میگفته 

 
 مرتبط با خلقت  آیات   بررسی .9 .2

ن ای  توان ارائه داد. با توجه به موضوع  میمرتبط با خلقت،  آیات مختلفی از های بندی ستهد
 ؛کیفیت خلقت آیات استناد خلقت به خدا و آیات . 6 کنیم:  میرا ارائه  هامقاله یکی از آن

 .خلقت به معنای وجود بعد از عدم آیات .9 ؛خلقت از ماده آیات . 4
 
 کیفیت خلقت آیات د خلقت به خدا واستنا آیات  بررسی. 1 .9 .2

انسان و همه چیز را به  و زمین، شب و روز، مرگ و حیات، ها ، خلقت آسمانآیات  این

و » 2(79/انعام «)و هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق»کند. مانند:   میخداوند مستند 

لقد ( »4/ملک«)هالذی خلق الموت و الحیا( »99/انبیاء « )هو الذی خلق اللیل و النهار

 .(4/فرقان؛ 616/انعام «)خَلَقَ کل شی» (7/انفطار؛ 66/اعراف «)خلقناکم ثم صورناکم

همه  ة، کیفیت خلقت بیان شده است مثل خلقت زوج گونآیات در برخیهمچنین 

و  ها خلقت آسمان ،(23/ذاریات ؛8/نبأ ؛9/لیل ؛21/نجم ؛91/یس؛64/زخرف)موجودات
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و خلقت ( 98/ق ؛2/حدید ؛13/فرقان ؛7/هود ؛9/یونس ؛12/اعراف )زمین در شش نوبت

 ،(6/نساء ؛83/اعراف )از نفس واحده ها ، خلقت انسان(3/فصلت)زمین در دو نوبت

، خلقت همه آنچه در زمین (61/لقمان )مرئی های و زمین بدون ستون ها خلقت آسمان

 .  و...(43/بقره)است برای انسان

 
 دهخلقت از ما آیات بررسی .2 .9 .2

انسان و موجودات دیگر را خلق  ای کنند خدا از ماده  میی هستند که بیان آیات دیگر ةدست

 توان به چند قسمت تقسیم کرد.  میرا نیز  آیات نای کرده است.

 ؛ 2/نحل«)خَلَقَ الانسان مِن نطفه فاذا هو خصیم مبین»خلقت انسان از نطفه: مانند: .6

 (.7/طارق؛ 1/الی؛ 63،68/عبس؛ 4/انسان؛ 43عارج/م؛ 66/صافات؛ 77/یس؛ 64/مومنون   

 ( 4/انعام «)هو الذی خلقکم من طین»خلقت انسان ازگِل و خاک و زمین: مانند: .4
  «اکفرتَ بالذی خلقک من تراب( »62/الرحمن «)خَلَقَ الانسان من صلصال کالفخار»    

  .(11/طه«)فیها نعیدکممنها خلقناکم و » (13/ال عمران ؛7/سجده ؛41/حجر ؛97/کهف)    
  .(4/علق«)خَلَقَ الانسان منِ عَلَق»خلقت انسان از عَلَق:مانند:. 9
 و هو ( »21/نور«)والله خَلَقَ کل دابه من ماء»از آب: مانند:  ای خلقت انسان و هر جنبنده .2

 .( 12/فرقان«)الذی خلق من الماء بشرا نسباً و صهراً    
ثم خلقنا النطفه علقه »ه و مضغه و...و اشاره به خلقا اخر. خلقت انسان از نطفه و علق .1

فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاماً فکسونا العظام لحماً ثم انشاناه خلقاً اخر 
ه مراحل خلقت انسان بیان شده و یآ نای  در. (62/مومنون«)فتبارک الله احسن الخالقین

که مطابق برخی تفاسیر منظور از آن در نهایت خلقی دیگر به خدا نسبت داده شده 

 .(1/زمر «)خلقا من خلق فی ظلمات ثلاث..»دمیده شدن روح در انسان است. 
کنند. معنای خلقت در آنها تبدیل   میرا مطرح  "خلقتِ از چیزی" آیات این دسته از    

 به ای شدن چیزی به چیزی و به فعلیت رسیدن امری بالقوه است و ظاهراً در آن اشاره
ن ای خلقت به معنای وجود بعد از عدم نشده است. فهم ارسطو و یونانیان از خلقت مشابه

توان   میمعنای از خلقت است، چرا که خلقت انسان از موادی مثل نطفه، خاک و آب را 
 بالفعل تفسیر کرد، نه موجود کردن امر معدوم. ءبالقوه به شی ء به تبدیل شی
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از عدم به  ءخروج شی"رصدد یافتن مفهوم خلقت به معنای ی، دآیات در ادامه با ذکر    
 اییم.  می، برقرآن کریمدر  "وجود

 

 آیات و "انسان قبل از خلقت هیچ بوده است"کنند:   میی که بیان آیات بررسی .9 .9 .2
 "کن فیکون"

وجود بعد "توان مفهوم خلقت به معنای   میی است که از آنها آیات ،آیات دیگری از ةدست
اش چیزی نبوده  از خلقت پیشکنند انسان   مییا بیان  آیات نای را برداشت کرد. "دماز ع

 دانند.  می "کنُ فیکون"است یا فعل خدا را 

ه به یآ نای  در .(17/مریم «)اولا یذکر الانسان اَنا خَلَقناه منِ قبل و لم یک شیئا»    
دانیم،   میست. از آنجا که صراحت بیان شده است که انسان قبل از خلقتش چیزی نبوده ا

گیریم که انسان قبل از   میو چیز هستند، پس نتیجه  ءنطفه، خاک و آب و... شی
شریفه منظور از خلقت،  ةیآ  نای  اش نطفه و خاک و آب نبوده است. در نتیجه در خلقت

از ماده نیست. بلکه منظور هست شدن از نیستی و وجود بعد از عدم است، چرا که   خلقت
ه سازگار یآ ن باای  و بود   می ءه خلقت از ماده بود، انسان قبل از خلقتش شییآ ر منظوراگ

شان در جواب فرمود: یعنی ای  ه پرسیدند کهیآ نای  معنای ةبار نیست. از امام صادق)ع( در

 .(641،ص62ج المیزان، طباطبایی،)نه در علمی اش نه در کتابی بود و انسان قبل از خلقت
دیگری خداوند خطاب به حضرت زکریا که از مژده به فرزنددارشدن در سنین  ةیآ در    

که تو اصلاً چیزی نبودی:  گوید من تو را خلق کردم در حالی  میپیری تعجب کرده بود 
ه هم یآ نای  ( مطابق3/مریم«)قال کذلک قال هو عَلَی هیَن و قد خََلَقتُکَ و لم تَکُ شیئاً»

 ست.شده ا ءانسان از لاشی، شی

که از آنها خلقت به معنای هستی بعد از نیستی برداشت  آیات گروه دیگری از     
 نای  مطابق 1استفاده شده است. "کنُ فیکون"ی است که در آنها از عبارت آیات شود،  می

، آن موجود "موجود باش"گوید:   میکند و   مینکه خداوند اراده ای  به محض آیات
داوند برای به وجود آوردن موجودی نیازی به چیزی و شود. به عبارت دیگر خ  می

ندارد و صرفِ خواست خدا مساوی است با موجود شدن آن موجود. در نتیجه  ای وسیله
ن دیدگاه از خلقت، هستی پس از نیستی است، نه آنکه خداوند تنها محرک ای برداشت
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به تبدیل خاک و نطفه امر بالقوه به سوی امر بالفعل باشد و خالقیت خداوند محدود شود 
 به انسان. 

جاد هر ای ( خدای تعالی در84/یس «)انما اَمرُهَ اذا اراد شیئاً ان یقول له کُن فیکون»    

غیر از ذات متعالی خود به هیچ سببی دیگر نیازمند  هجاد آن را اراده کند، بای چیزی که
جاد آن ای  نکه خدا را درای  درنکه آن سبب مستقلاً آن چیز را اراده کند و نه ای نیست، نه در

در کافی به سند  .(671، ص67، جهمان)کمک نماید، یا مانعی را از سر راه خدا بردارد
فرماید: اراده در ما   میه که امیرالمومنین)ع( دخود از صفوان بن یحیی روایت کر

د و اما زن  میمخلوقات به معنای ضمیر و خواست باطنی است که به دنبال آن فعل از ما سر 

نکه: خدای ای  جاد و احداث فعل است نه غیر آن، برایای  اراده در خدای تعالی به معنای
تعالی احتیاج به تروی و تفکر قبلی ندارد، او مثل ما نیست که قبل از هر کار نخست 

گونه صفات در خدای تعالی  نای  تصمیم بگیرد و سپس در طرز پیاده کردنش فکر کند.
 ه آمده است:آی  نکه درای . (677ص ،همان) مخلوقات است نیست و از خصایص

 .(جاهمان)گفتن با تلفظ و نطق به زبان نیست و تصمیم و تفکر ندارد "گوید  می"
 
 آیات جمع دو دسته از .4 .2

 .خداوند توصیف شده در ادیان الهی و بخصوص دین اسلام ةتفسیر دوم از خلقت لازم 
و  نآقر آیات بعد از عدم، با توجه به روح حاکم بر مفهوم خلق به معنای وجود بخشیدن

قرآن کریم ارزشمند  های مطابق آموزه خداوند متعال قابل برداشت است. ةبار در یاتارو
کمالات و مبرا از هر عیب و نقصی است. او بر همه   می، حضرت حق واجد تمایاتاو رو

و مشغول به تسبیح ( 61/طرفا )چیز احاطه و تسلط دارد. ماسوی الله همگی نیازمند او

قرآن کریم در  .(9/اخلاص )اویند. او شریکی و فرزندی ندارد و خود متولد نشده است
و خَلَقَ کل شی ( »616/انعام «)خَلَقَ کل شی»خداوند خالق هر چیزی شمرده شده است:

 ءنکه مواد اولیه موجودات مختلف جهان، شیای ( با توجه به4/فرقان «)فقَدره تقدیراً
نتیجه گرفت که مواد اولیه موجودات مختلف جهان هم  آیات نای  توان از  میستند، ه

ن امر مطرح شدن خداوند به عنوان خالق از نیستی و وجود ای  ةمخلوق خدا هستند که لازم

 امور بالقوه است.  ةنکردن او به عنوان فعلیت دهند بخش بعد از عدم و محدود
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ز خلقت تنها به معنای اول آن اکتفا کرده و با رد تفسیر مسلم است که اگر در تفسیر ا    
که آید  می پیش  الؤن سای  دوم از خلقت، خداوند را فقط و فقط خالق از ماده بدانیم،

فریننده آن ماده یا موادی که خدا با آن موجودات را خلق کرده آپس خالق و "

ال اخیر، پاسخ مثبت ؤس ارسطو به "ا آن ماده ازلی و بدون خالق است؟یآ  است،کیست؟
اولی هر دو ازلی و مستقل از یکدیگرند.  ةدهد. در دید او محرک نامتحرک و ماد  می

اولی به عشق محرک نامتحرک نخستین که صورت و فعلیت محض است، سیر  ةماد
ا مطابق تعالیم یآ  یابد. اما  میدیگر ارتقا  ةبه مرحل ای تکاملی خود را طی کرده، از مرحله

ن دانسته شده است که چیزی مستقل از او و غیر مخلوق او ای که خداوند برتر از  یماسلا

توان خلقت را به معنای اولش محدود ساخت و معنای دوم از خلقت را در   میباشد، هم 
شان  بودن محتوای فلسفه   میاسلا ةکه داعی  میا فیلسوفان اسلایآ  مورد خداوند نفی کرد؟

د خالقیت حق تبارک و تعالی را محدود به تبدیل کردن امر بالقوه به توانن  میرا دارند هم 
امر بالفعل کنند و وجود محمولی را نادیده بگیرند؟ باید پاسخ منفی به دو پرسش اخیر 

نداریم جز  ای داد، زیرا اگر بخواهیم خلقت را به معنای اولش محدود سازیم، چاره

یا اشیایی از خداوند.  ئیازی و استقلال شیشریک قائل شدن برای خداوند و تأیید بی نی
 در تضاد است.  میمطلبی که آشکارا با تعالیم اسلا

خاک و نطفه به انسان حفظ  ةاما در عین حال مقام خداوند متعال به عنوان تبدیل کنند    
دانست. با  "وجود بخشیدن"را در طولِ  "خلقت از ماده"توان   میرا که ـشود، چ  یـم

ن دو مورد، تضادی بین خالق بودن خدا به معنای ای لفظی نبودن خلقت درفرض مشترک 

نطفه و خاک به انسان و خالق بودن خدا به عنوان معطی الوجود وجود ندارد،  ةکنند تبدیل
موجودات عالمَ از قوه به سوی  ةدهند یعنی حضرت احدیت در عین حال که حرکت

باشد. خداوند متعال هم نطفه را به انسان   میوجود به آنها نیز  ةفعلیت است، اعطاکنند
ن دو امر با هم ای  آورد و  میکند و هم انسان را از چاه نیستی به صحنه وجود در  میتبدیل 

توان برای به   میتناقضی ندارد. اما اگر فرض را بر مشترک لفظ بودن خلقت بگیریم، 
دیگری مثل  های ود از واژهو برای اعطای وج "خلقت" ةفعلیت رساندن امر بالقوه از واژ

 استفاده کرد. "ابداع"و  "انشاء"
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 وجوه ناسازگاری علیت ارسطو با خلقت قرآن. 9

، به ذکر "خلقت از نظر قرآن"و  "علیت از نظر ارسطو"با توجه به مطرح شدن دو بحث 
 پردازیم.  مین دو ای موارد ناسازگاری میان

 
 ز خدا(بی نیازی ماده ا )ماده در عرض خداست .1 .9

ه فارابی کقرآنی و روایی مسلمانان،  های ارسطو با آموزه ةیکی از وجوه ناسازگاری فلسف
 ةاولی از خداست. ارسطو ماد ةسعی در حل کردن آن داشتند، بی نیازی مادسینا  ابنو 

داند که چهار عنصر را در درون خود داراست. او از مخلوق   میاولی را قدیم و ازلی 
ن موضوع ای  تصور اش از نیستی به هستی، سخنی نگفته و اصلاً عنی تبدیلبودن ماده به م

طرح  ةزمین دلیل ازلی و ابدی دانستن جهان، اساساً هپروراند، چرا که ب  میرا هم در ذهن ن

بحث خلقت به معنای هستی بعد از نیستی برای یونانی عصر ارسطو قابل فهم نیست. پر 
ازلی که مخلوق خدا نیست و در وجودش نیازمند  اولای ة، مادقرآن کریمواضح است 

 ةهم قرآن کریمپذیرد. از نظر   میدیگری نیست و در یک کلام شریک خداست، را ن
و موجودات، مخلوق خدا و نیازمند عنایت و لطف او هستند و وجود خود را از او  اشیا

 .  (4/فرقان ؛616/انعام) دارند

 
 ت.خدا خالق)علت فاعلی( جهان نیس .2 .9

محدودکردن خدا به عنوان  قرآناز وجوه دیگر ناسازگاری بحث علیت ارسطو با تعالیم 
موجودات به  ةعلت غایی است. از نظر ارسطو خداوند غایت جهان هستی است و هم

ست، ها متحرک ةعشق او در حال حرکت و کامل شدن هستند و او محرک هم
دینی   های با آموزه  سطو ناسازگاریار ةنجا عقیدای  که خود حرکتی ندارد. تا درحالی

ندارد، اما محدودکردن نقش خدا در علت غایی و برنشمردن خداوند به عنوان علت 

دارد. از نظر قرآنی  و   میلاـانی اسـاسازگاری آشکاری با مبـان، نـادی جهـجای  اعلی وـف
، خالق آنها و 7و محل ارجاع آنهاست 1ها نکه مقصد انسانای ، خداوند افزون برکریم قرآن

انسان قبل از  قرآنطور که گذشت از نظر  انـت. همـها نیز هسـآن ةدـودآورنـبه وج
)چیز( ءکه ماده و هیولا، شی نجاییآ و از (3، 17/مریم)موجود شدنش، چیزی نبوده است
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اشاره دارد که  "فعلیت بعد از قوه"خلقت به امری فراتر از  ةبار در نآقرپس نظر  هستند،
 است. "جود بعد از عدمو"همان 

 
 خدا به ماسوا علم ندارد .9 .9

مسئله علم خداست. از نظر   میاسلا های از موارد دیگر ناسازگاری نظرات ارسطو با آموزه

اندیشد. او برتر از آن است که به غیرخود   میارسطو خداوند فکر فکر است و تنها به خود 

قرآنی و روایی برخلاف نظر ارسطو، تأکید بسیاری  های التفاتی داشته باشد. اما در آموزه

علم و آگاهی خدا به موجودات جهان شده است. از نظر قرآن کریم، خداوند،  ةبر مسئل

و بالاتر ( 91یونس/؛  8فاطر/) دهند  میها انجام  . به آنچه انسان(48/لقمان) بینا و شنواست

ها و زمین نیست که از خدا  ر آسماند ای . ذره(496/بقره) از آن، به هر چیزی عالمِ است

 ؛663/آل عمران) ست، آگاه استها . حتی خداوند به آنچه در سینه(9/سبا) پنهان باشد

  (.61/عنکبوت؛ 49/لقمان

 
 از ارسطو در بحث علیت سینا   ابنگذر . 4

 اسلامی های به آموزهسینا   ابنپایبندی  .1 .4

و در نتیجه ملزم  اند ه خود را فیلسوف دانستهدر طول تاریخ در عین حال ک  میاسلا ةفلاسف
شان  برای فلسفه   میعقلی و استدلالی بودند، خواستار محتوای اسلا های به استفاده از روش

سینا   ابن. اند تلاش وافری کرده   میاسلا یاتاو رو قرآن  بودند و در جهت همخوانی آن با
، از محتویات و قرآن کریموالای  هم مانند بسیاری از فیلسوفان دیگر، با درک ارزش

شایانی برده است.  های خود استفاده ةتر کردن فلسف مطالب موجود در آن، در جهت غنی
خود مثل ارسطو مواجه بوده است به خوبی موفق به تبیین  ةاوکه با میراث فیلسوفان گذشت

ازگار بودند. ناس  میاسلا های شود که با آموزه  میارسطو  ةفلسفی جدید مباحثی از فلسف
برخی موارد ناسازگاری آن با بحث خلقت از  ةبار ن مباحث، علیت است که درای یکی از

ن ای  درسینا  ابنمطالبی گفته شد. در ادامه به بررسی تغییرات اعمال شده توسط  قرآننظر 

 پردازیم.   می  میاسلا های بحث با توجه به آموزه
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 تعریف علت از نظر ابن سینا .2 .4

داند،   میاز آنجا که علت و معلول را از عوارض ذاتی موجود بما هو موجود سینا   ابن
اولی  ةداند و برخلاف ارسطو اسباب را موضوع فلسف  میاصل علیت را از مسائل فلسفه 

 داند.  مین
العله هی کل ذات وجود ذات »کنیم:   میتعریف او از علت در رساله الحدود را نقل     

« وجود هذا بالفعل و وجود هذا بالفعل لیس منِ وجود ذلک بالفعل اخر بالفعل مِن
تعریف علت به  ةبار ن عبارت، دو مورد اساسی درای  در .(411، صالحدودسینا،  )ابن

نکه ای  شود و دوم  میلول از وجود علت حاصل ـکه وجود معـخورد: اول آن  میشم ـچ

در کتاب سینا   ابنعریف دیگری که ن دو مورد در تای وجود معلول از وجود علت نیست.
السبب هو کل ما یتعلق به »خورد:   میاز سبب بیان داشته است نیز به چشم  عیون الحکمه

وجود الشی منِ غیر ان تکون وجود ذلک الشی داخلاً فی وجوده او متحققاً به 
 .(16، صعیون الحکمه، همو«)وجوده

 
  تتمایز وجود و ماهیت، رابطه وجود و ماهی .9 .4

در جهت تبیین بسیاری از مباحث فلسفی مانند   مییکی از شاهکارهای فیلسوفان اسلا

خداوند و خلقت، بحث تمایز وجود و ماهیت است که به عنوان شالوده و اساس بخش 
ن بحث از مبانی بحث علیت در ای  نکهای  درآمده است. با توجه به   میاز فلسفه اسلا   میاعظ

 پردازیم:  میآن سیناست به  فلسفه ابن
 ةتوان به ارسطو منتسب کرد، چراکه اساساً زمین  میتمایز متافیزیکی وجود و ماهیت را ن    

مطرح شدن آن در یونان زمان ارسطو وجود نداشته است. در هیچ عبارتی از آثار ارسطو 

ثار آوجود محمولی و تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت مطرح نشده است و عباراتی از 
شود، نهایتاً به تمایز   میکه به عنوان مویداتی بر تمایز وجود و ماهیت از آنها نام برده وی 

منطقی وجود و ماهیت اشاره دارند و نه تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت. هرچند کندی 
نکه خدا وجود و ای را جدا از صفاتش تصور کرد و ءتوان وجود شی  مینکه ای  با بیان
زمینه را برای مطرح کردن بحث تمایز وجود و ماهیت فراهم  اش یکی است، ماهیت

کنات ـن تمایز در موجود و مرکب دانستن تمام ممای  افـردن شفـرح کـاخت، اما مطـس
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 ن باره درای از وجود و ماهیت را برای بار اول به فارابی باید نسبت داد. فارابی در
ا دارای ماهیت و وجود است و هریک از امور پیرامون م»گوید:   می "فصوص الحکم "

ماهیت عین وجود نیست. اگر بنابر فرض، ماهیت انسان، عین وجودش بود هرگاه شما 

فارابی، «)کردید  میبایست تصور   میکردید وجود او را نیز   میماهیت انسان را تصور 
 .(16ص

ود که وج. 6در مقام تحلیل عقلی، برای موجود خارجی دو جزء قائل است: سینا ابن    
 ةبار باشد. وی در  می "این چیست؟"ال ؤماهیت که پاسخ س .4 ؛همان هستی موجود است
اعلم انک قد تفهم معنی المثلث و تشک هل هو »گوید:   میتمایز وجود و ماهیت 

موصوف بالوجود فی الاعیان ام لیس بموجود؟ بعد ما تمثل عندک انه من خط و سطح و 
گاهی (»31ص، 6971، الاشارات و التنبیهاتسینا،  )ابن« نلم یتمثل انه موجود فی الاعیا

دانی مثلث   میا در خارج وجود دارد یا نه؟ یآ  دانی ولی شک داری که  میمعنای مثلث را 
« دانی وجود دارد.  میآن است که از خط و سطح تشکیل شده است)ماهیت(، ولی ن

اش  اصی دارد که همان ماهیتحقیقت خ یئمعتقد است که هر شی الهیات شفادر سینا   ابن

 .(24ص ،الهیات من کتاب الشفاء، همو )اش است ن ماهیت غیر از وجود اثباتیای  است و
ماهیت هر چیز غیر از هستی آن است، زیرا انسان »گوید:   میوی در تعلیقات همچنین 

 .(629،صالتعلیقات ،همو «)بودن انسان غیر از موجودبودن اوست
الرئیس معتقد است که وجود، عارض بر ماهیت  ود و ماهیت، شیخدر ارتباط با وج    

اما الوجود فلیس بماهیه لشی و »کنیم:   میاین باره ذکر  دررا است نه مقوم آن. عبارت او 

التی لها ماهیه، لایدخل الوجود فی مفهومها بل هو طار  شیا لاجزء من ماهیه شی اعنی الا
عرض بودن وجود برای ماهیت به  .(16ق، ص6219 ،الاشارات و التنبیهات، همو « )علیها

معنای عرض مقولی نیست که موضوعی قبلاً باشد و سپس چیزی بر آن عارض شود، زیرا 
 نکه ماهیتی که ذاتاً ممکن الوجود است برای اصل ای عبارت فوق تصریح دارد بر

 .(2سیدهاشمی، ص)اش نیاز به افاضه وجود از خارج دارد تحقق
 
 به علت(از امکان استعدادی به امکان ماهوی ء)در بحث ملاک نیاز شیسینا نابگذر .4 .4

 توان پی برد که موجودِ مورد نظر ما، معلول است یا خیر؟  میچگونه و با چه ملاکی 
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نکه وی علت ای ارسطو و ةبا توجه به جایگاه اساسی و زیربنایی بحث قوه و فعل در فلسف    
داند، ملاک نیاز به علت از نظر او، امکان   میلقوه امر باة را محرک و فعلیت دهند

شود. از نظر معلم اول هر موجودی که دارای استعداد بوده و مرکب از قوه   میاستعدادی 

که در جهت تبیین فلسفی مفهوم قرآنی خلقت، سینا  ابنباشد. اما   میو فعلیت است، معلول 
ه و کار علت را اعطای وجود به وجودی تلقی نمود ای علت و معلول را رابطه ةرابط

ن بحث نیز از ارسطو گذر کرده و تفسیر جدیدی از ملاک نیاز به ای داند، در  میماهیت 
 دهد.  میعلت ارائه 

 هر آنچه ماهیت داشته باشد، معلول است و هستی معنایی است که سینا   ابناز نظر     

به عبارت دیگر وقتی  .(681ص ،التعلیقات سینا، ابن ) شود  میاز بیرون بر آن عارض 
خواهیم دریابیم که موجودی معلول هست یا خیر، باید ماهیت داشتن یا نداشتن او را   می

بررسی کنیم، اگر ماهیت داشت، معلول است و اگر ماهیت نداشت، معلول نیست. از نظر 
الرئیس، ممکن الوجود که دارای ماهیت است از آن جهت که ماهیت است نه  شیخ
ای وجود دارد، نه اقتضای عدم و برای وجود پیدا کردن نیازمند علتی غیر از خود اقتض

ن علت به او وجود نبخشد، ماهیت حظی از وجود ای  است که به او وجود افاضه کند و تا
تواند وجود داشته باشد و   میبرد. پس ماهیت به خودی خود ممکن است یعنی هم   مین

الوجود و عدم علت باعث عدم  د علت باعث وجود ممکنتواند معدوم باشد. وجو  میهم 
 .(11و 16، ص6971،  الهیات من کتاب الشفاء ،همو)شود  میممکن الوجود در خارج 

به علت  ءبرخلاف متکلمین حدوث)زمانی( را ملاک نیاز شیسینا   ابناز آنجا که     

ز نظر او چه بسا موجودی داند، ا  میداند و تنها داشتن ماهیت را ملاک نیاز به علت   مین
دلیل داشتن  هباشد که حادث زمانی نباشد و بعدیت زمانی نسبت به خدا نداشته باشد، اما ب

 نتیجه معلول و نیازمند خدا باشد.  ماهیت، بعدیت ذاتی نسبت به خدا داشته باشد و در
با آنکه  "بازکردن قفلِ در"دهد. در   میالرئیس بعدیت ذاتی را با ذکر مثالی توضیح  شیخ

، اما تا دست حرکت نکند، کلید حرکت اند حرکت کلید و حرکت دست همزمان
کند یعنی حرکت دست علت حرکت کلید است. درنتیجه حرکت کلید نسبت به   مین

حرکت یدی متحرک المفتاح و »حرکت دست بعدیت ذاتی دارد و معلول اوست. 

، همان «)مان فهذه بعدیه بالذاتلاتقول تحرک المفتاح فتحرک یدی و ان کان معاً فی ز
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نتیجه وابسته به  نکه ماهیت دارد و درای  در دیدگاه بوعلی، جهان با .(611ص ،6971
صورت باعث تغییر در ذات الهی و حالت  نای  خداست. اما از ازل بوده است، زیرا در غیر

خلق لانه کان ثم العالم مخلوق من العدم و لکنه القدیم کان الله و »شود.  میمنتظره در او 

،  الشفاء، همو« )خلق، لان القول بحدوث عالم یوذن بطروء التغیر علی الله و ذا محال
 .(647و648رستمی، صو به نقل از ساجدی ، 44صالهیات، 

 
 اثبات وجود خدا .5 .4

در بحث تصور و چگونگی اثبات وجود خدا هم راهی غیر از راه ارسطو را سینا  ابن

به خدایی معتقد است که بی نیاز مطلق است    میمطابق تعالیم اسلا وادرپیش گرفته است. 
. آفریننده و پروردگار همه اند و همه نیازمند اویند. او حق است و ماسوا نسبت به او باطل

ها و زمین است برای اوست. خدای اسلام همه چیز را  چیز است و آنچه در آسمان
ن ای  صفات کمالی به طور مطلق است. با داند، بر هرکاری تواناست و واجد همه  می

الرئیس مانند خدای ارسطو تنها محرک نامتحرکی نیست که  اوصاف طبیعتاً خدای شیخ

 ،به آنها باشد، بلکه علاوه بر آن هغایت و معشوق موجودات قرار گرفته و فعلیت دهند
 رد.خدایی است که هستی بخش به همه موجودات است و حضوری فعالانه در جهان دا

با توجه به اهمیت بحث حرکت و قوه و فعل در فلسفه ارسطو، نیازمندی متحرک به     
با توجه سینا  ابنمحرک پایه و اساس برهان ارسطو برای اثبات خدا قرار گرفته بود، اما 

شناسد و در پی اثبات خدای   مینکه خدا را تنها به عنوان فعلیت بخش امور بالقوه نای به
ست که جهان را از نیستی به هستی درآورده است، نیاز متحرک به محرک خالِق اسلام ا

 را برای اثبات خدا کافی ندانسته و با تمایز قائل شدن بین وجود و ماهیت در موجود

ممکن، امکان ماهوی و تعلق وجودی معلول به علت را اساس برهان اثبات وجود خدا 
بلکه وجود محضی است که ماهیات  از نظر وی خدا نه فقط غایت محضدهد.   میقرار 

 سازد.   میکشاند و غیر را از وجود بهرمند   مینیازمندِ وجود را به سمت خودش 
کند که : اگر هر موجودی را   میگونه ارائه  نای  وی برهانش را برای اثبات وجود خدا    

ن ای ج ازخار . و3است و یا ممکن الوجود 8از جهت ذاتش در نظر گیریم یا واجب الوجود

باشد. اگر موجود 61تواند ممتنع الوجود  میدو حالت نیست، زیرا با فرض وجودش، دیگر ن
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الوجود باشد که اثبات کردیم واجب الوجودی هست و به مطلوبمان  مفروض، واجب
الوجودی از جهت ذات  دانیم که هر ممکن  می ،الوجود باشد رسیدیم. اما اگر ممکن

ممکن بودنش، وجودش اولای به عدمش نیست. اولی  خودش موجود نیست و از جهت

شدن وجود و عدم بر دیگری، به دلیل وجود علت یا عدم علت است. پس وجود هر 
ممکن الوجودی از جانب غیر اوست. اگر وابستگی ممکن به غیر تا بی نهایت هم ادامه 

سته به پیدا کند، هر یک از اعضای سلسله در ذات خود ممکن است و جمله سلسله واب
 اعضاء است، در نتیجه جمله نیز غیر واجب است و باید به واجب الوجودی ختم شود

        .(38، ص6971،الاشارات و التنبیهات ،همو )

ن را برهان صدیقین نامیده است، امکان ماهوی که همان آسینا  ابنن برهان که ای  در    
لرئیس   ا کند. درحقیقت در دید شیخ  میفا ای  را  میبه علت است، نقش مه ءملاک نیاز شی

به علت امکان ماهوی است، هر ممکن الوجودی به واجب  ءنکه ملاک نیاز شیای  دلیل هب
اش  دلیل استوای ماهیت هشود چرا که هر ممکن الوجودی، ب  میالوجود بالذاتی ختم 

نسبت به وجود  نسبت به وجود و عدم، نیاز به امر غیر از خود دارد تا او را از حالت استوا

الوجود مفروض، خود  و عدم خارج کرده و به او وجود عطاکند. پس اگر علت ممکن
  الوجود باشد و به همین ترتیب الوجود دوم هم ممکن الوجود باشد و علت ممکن ممکن

ن سیر تا بی نهایت ادامه پیدا کند باز هم نیازمندی به علت به قوت خود باقی است، زیرا ای
دلیل تحقق ماهیت در ممکن الوجود، باز هم با  هن الوجود داشته باشیم، بتا وقتی ممک

  دلیل هالوجود ب الوجود برسد. واجب که به واجب نیازمندی به علت مواجه هستیم تا جایی

شود. در   مینجا سلسله علل ختم ای نکه ماهیت ندارد، نیازمند علت هم نیست. پس درای
 رسیم.  میالوجود باشد ضرورتاً به واجب الوجود  نتیجه اگر موجود مفروضمان، ممکن

 
 علم عنایی خدا به جهان و سازگاری بیش تر آن با قرآن .9 .4

به کلی با نظرات ارسطو متفاوت است. سینا  ابندر بحث علم خدا به موجودات، نظرات 
درست برخلاف سینا  ابن ةکه ارسطو منکِر علم خدا به جهان است، اما عقید در حالی

علم و آگاهی  ةقرآنی و روایی تأکید بسیاری بر مسئل های داند آموزه  میت. او که اوس

( و 496/بقره «)ان الله بکل شی علیم»ی مثلآیات خداوند به موجودات جهان دارند و با
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ولا اصغر من ذلک و لا  عالم الغیب لایعزب عنه مثقال ذرة فی السموات ولافی الارض»
(  آشناست، سعی در اثبات 6/حجرات) «ان الله سمیع علیم»(و 9/سبأ )« اکبر الا فی کتاب

علم دارد اشیا    میخداوند در ازل الازال به صور علسینا  ابنعلم خدا به ماسوا دارد. از نظر 

ن صور ای  کند و پس از خلق نیز از همان طریق به آنها علم دارد.  میو سپس آنها را خلق 
علم خدا به ماسوا ناشی از سینا  ابنست. از نظر اشیاا به حاضر نزد خدا، مناط علم خد  میعل

ن علم یا جزء ذات است یا ای  صورت، نای و متأثر از آنها نیست. زیرا دراشیا ذات خود 
باشد و در  اشیا آید که ذات واجب متقوم به   میعارض بر ذات. در صورت اول لازم 

الوجود، واجب من  آید که واجب  مینتیجه ذات بسیط مرکب باشد. در صورت دوم لازم 

خر از أو متاشیا اگر علم خدا ناشی از همچنین جمیع جهات نباشد که هر دو محال است. 
فهو »ن صورت امری باطل است. ای ثیر آنها بر خداوند است که درأآنها باشد، مستلزم ت

، همو«)یه تغیرعلی الاطلاق و دائماً، لایعلمها بعد ان لم یکن یعلمها فیحدث ف شیا یعلم الا
چون »نویسد:  مین گونه ای  را اشیادلیل خود بر علم خدا بر سینا  ابن .(91، صالتعلیقات

الوجود به ذات خود عالم است و ذات واجب، علت تامه جمیع ماسواست و علم  واجب

موجودات که معالیل اویند  ةبه علت، سبب علم به معلول است در نتیجه، خداوند به هم

نکه علم خدا به ای  باسینا  ابن( 71ص به نقل از احسن،، 131ص ،ةالنجا مو،ه«)عالم است

داند و با توجه به محدودیت   میماسوا را از طریق صور مرتسمه و از نوع علم حصولی 

علم حصولی نسبت به علم حضوری، راه را برای انتقاد به خود باز کرده است، اما 
ساً منکر علم خدا به جهان است، مطابقت دیدگاهش نسبت به دیدگاه ارسطویی که اسا

الرئیس با مطرح کردن بحث عنایت الهی، تلاش  دارد. شیخ  میاسلا های بیشتری با آموزه
قابل توجهی برای حفظ برتری جایگاه خداوند داشت که مطابق آن، فاعل بالعنایه فاعلی 

ل بالعنایه است است که علم او علت تامه صدور فعل از اوست و چون خداوند متعال فاع

شود. بنابراین   میو به نظام احسن با ترتیب خاص خود علم دارد، نظام احسن از او صادر 
پیدایش جهان عنایت الهی و علم او به نظام کلی آفرینش و ترتیب شایسته آن در  أمنش

علم  .(262و261ص ،الشفاء ؛118ص، ةالنجا ؛617، صالتعلیقاتهمو، )ازل بوده است

همان وجود یافتن   مینیست، بلکه چنین عل اشیاجدای از وجود  اشیاالی به عنایی حق تع
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اشیاست. تصور موجودات توسط خدا، خود به خود سبب پیدایش آنها در خارج 
 .(86و 84به نقل از  احسن، ص، 619و612، صالتعلیقاتهمو، ) گردد  می
 
اعطای وجود به  )کار علت، تفسیر جدیدی از علیت در پرتو مفهوم دینی خلقت .1 .4

 ماهیت است یا فعلیت دادن به امر بالقوه؟(

 ةبار که در قرآن کریم آیات از ای ، از دستهدر قسمت دوم مقاله ذکر شد همانطور که
، از شود  میخلقت هستند، وجود بعد از عدم و خلقت بدون نیاز به ابزار و آلت فهمیده 

 آیات اش چیزی نبوده است و از خلقت انسان قبل شود  میتصریح در آنها ی که آیات قبیل

 .   "کن فیکون"
با تمایز قائل شدن میان وجود و ماهیت در موجود، سعی در تبیین فلسفی مفهوم سینا  ابن    

 ای دهد. او علیت را به عنوان رابطه  میدینی خلقت کرده و تفسیر جدیدی از علیت ارائه 
موجب آن معلول در وجود و هستی خود کند که به   میوجودی بین علت و معلول ترسیم 

دهد و   مین چیزی است که به ماهیت وجود آشود. از نظر او علت   میبه علت نیازمند 
ن بین، ماهیت دون جعل بوده و ای شود. در  میمند  همعلول ماهیتی است که از وجود بهر

 نیازی به آفریننده ندارد. 

شود، چراکه   میش به علیت در ارسطو دیده نن نوع نگرای طور که اشاره شد، اما همان    
شد و اساساً در آن خلقت از   میوی در محیطی پرورش یافته است که جهان ازلی دانسته 

 هیچ  و وجود مقابل ماهیت، مطرح نبوده است.
 
 سینا   ابنجایگاه ویژه علت فاعلی از نظر  .1 .4

، تقسیم الهیات شفاکتاب گانه و در  تقسیم شش ةالنجادر کتاب سینا  ابنبا آنکه 

ارسطو  ةرا به علل چهارگان ها بندی ن تقسیمای دهد،   میاز علت ارائه  ای گانه پنج
در تقسیم علت به علل سینا   ابنتوان مدعی شد که ارسطو و   مینتیجه  گرداند. در  میبر

چهارگانه نکه خدا کدامیک از اقسام ای  ةبار ، اما آنها در66چهارگانه با یکدیگر موافقند
 علت است با هم اختلاف نظر دارند. 

اش دارد، خدا  ارسطو به تبع جایگاه ارزشمندی که بحث قوه و فعل و حرکت در فلسفه    

اشیا را به  ةارسطو غایتی است که هم ةشناسد. علت در فلسف  میرا به عنوان علت غایی 
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دهد، مثل   میلیت و صورت که استعداد فعلیت دارد، فع ای کشاند و به ماده  میسمت خود 
 ةدرخت سیب که محتاج غایتی است که تبدیل به درخت سیب شود. ارسطو ماد ةهست

دانست که چهار عنصر را در درون خود داراست. او از مخلوق   میاولی را قدیم و ازلی 

بودن ماده به معنی تبدیل اش از نیستی به هستی، سخنی نگفته و احتمالاً با توجه به عدم 
ن موضوع را تصور هم ای ح خلقت به معنای هستی بعد از نیستی در یونان عصر ارسطو،طر

   میاسلا های اولای ازلی و بی نیاز از خدا با آموزه ةکرده است. پر واضح است ماد  مین
و موجودات، مخلوق خدا و نیازمند اشیا  ةهم قرآن کریمناسازگاری دارد، چراکه از نظر 

و خَلَقَ ( »616/انعام«) خَلَقَ کل شی»و  وجود خود را از او دارند:  عنایت و لطف او هستند

اولی باشد،  ةحتی اگر ماد ئی( و ممکن نیست که شی4/فرقان «)کل شی فقَدره تقدیراً
 مستقل از ذات کبریایی حق باشد.

دینی و قرآنی به نقص خدای ارسطو پی  های گیری از آموزه با بهره   میاسلا ةفلاسف    
ن باره در ای جادی خداوند، به خوبی مسیر جدیدی درای  ، و با طرح مسئله علیت فاعلیبرده

ها الانسان ای یا»( و 611/بقره «)وانا الیه راجعون»ی مانند آیات فلسفه گشودند. اگر مطابق

را بتوان علت غایی هم  قرآن ( خدای1/انشقاق «)اِنکَ کادحٌ الی رَبکَ کدحاً فملاقیه
، اند که خالقیت خدا را مطرح کرده قرآن کریممتعددی در  آیات عوضنامید، اما در 

و هو الذی خلق السماوات و »ی مانند: : آیات بیشتر با علت فاعلی بودن خدا سازگار هستند.
الذی خلق ( »99/انبیاء « )و هو الذی خلق اللیل و النهار» 64(79/انعام «)الارض بالحق

خَلَقَ کل ( »7/انفطار؛ 66/اعراف «)ناکم ثم صورناکملقد خلق( »4/ملک) «الموت و الحیاه

  .(4/؛ فرقان616/انعام «)شی
به تبع ارزشی که برای خلقت و وجود محمولی قائل است خدا را محدود سینا  ابن    

آید   میجادی برای داند و درصدد مطرح کردن خدا به عنوان علت فاعلی  میدرعلت غایی ن
حتی ماده اولی را اشیا  ةبیین فلسفی نماید و هم نیازمندی همتا هم مفهوم دینی خلقت را ت

 ةیکی از وجوه ناسازگاری فلسف  میاسلا ةبه خداوند اثبات نماید. بدین ترتیب در فلسف
تحرک درونی "سینا ابنشود. به نظر فلاطوری،   میدینی، برطرف  های ارسطو با آموزه

 "هنده که خارج از طبیعت استنیرویی تغییرد"را به  "طبیعت به دست خود طبیعت

گوید که نزد طبیعیون،   می شفاءبوعلی در کتاب  .(641ص قوام صفری،)تبدیل کرد
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الفلاسفه الالهیون »فاعل، مبدأ تحریک است، اما نزد الهیون، فاعل، مبدأ وجود است: 
مثل  لیسوا یعنون بالفاعل مبدأ التحریک فقط کما یعنیه الطبیعیون، بل مبدأ الوجود و مفید

الباری للعالم و اما العله الفاعلیه الطبیعیه فلا تفید وجوداً غیر التحریک باحد انحاء 

 الشفاء، سینا، )ابن« التحریکات فیکون مفید الوجود فی الطبیعیات مبدأ حرکه و نعنی بالغایه
 .(417ص الهیات،

 
 نتیجه  

ش از ماده و در زمان ، خلقت به معنای آفرینقرآن کریم آیات نکه در برخیای  با .یکم

اسلامی،  های دیگر و روح حاکم بر آموزه آیات ذکر شده است، اما با توجه به برخی

 وجود شناخت. ةتوان خداوند را به عنوان اعطاکنند  می

با توجه به مفهوم قرآنی خلقت، با مطرح کردن بحث تمایز وجود و ماهیت، سینا  ابن .دوم

لت، عبور کرده، به ارتباط وجودی بین علت و معلول از نگاه غایتمندانه ارسطویی به ع
 رسد.   می

اش، ملاک  برخلاف ارسطو که به تبع جایگاه مهم بحث قوه و فعل در فلسفهسینا  ابن .سوم
داند، با استفاده از تقسیم متافیزیکی موجود به وجود   مینیاز به علت را امکان استعدادی 

 داند.  میماهوی و ماهیت، ملاک نیاز به علت را امکان 

در بحث تصور خدا و همچنین در بحث اثبات وجود خدا راهی متفاوت سینا  ابن .چهارم

در مقابل خدای ارسطو که فعلیت محضی سینا  ابنکند. خدای   میاز ارسطو را طی 
از واسطه سینا  ابناست که قوه و استعداد ندارد، وجود محضی است که ماهیت ندارد. 

ای رسیدن به محرک نامتحرک عبور کرده و با استفاده از تمایز قرار دادن حرکت بر
تلقی امکان ماهوی به عنوان ملاک نیاز به علت، روشی همچنین وجود و ماهیت و 

 کند.  میجدید در اثبات وجود خدا را پایه ریزی 

نکه از طرفی علت ماسواست و از ای  دلیل هبر خلاف خدای ارسطو، بسینا  ابنخدای  .پنجم

ی دیگر به خود علم دارد، پس به موجودات جهان هم علم دارد. علم او از نوع طرف
  علم عنایی است که مطابق آن علم منشأ فعل است.
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 ها یادداشت

 از نظر افلاطون صانع)دمیرگوس( با استفاده از مثل، ماده اولی را تبدیل به موجودات . 6
 مختلف کرده است.     

 اختراع. 4
 ابداع. 9

   ؛9/تغابن ؛44/جاثیه؛ 8/روم؛ 22/عنکبوت ؛1/زمر ؛9/نحل ؛63/ابراهیم ؛9/ز یونسنی و. 2
؛ 94/ابراهیم؛ 6/انعام؛ 2/سجده؛ 9/احقاف؛ 98/دخان؛47/ص؛81/حجر؛93/خاند

؛ 3/زخرف؛ 43/شوری؛ 98/زمر؛ 86/یس؛ 41/لقمان؛ 44/روم؛ 11/نمل؛ 33/اسراء

 .64/طلاق؛ 99/احقاف
 . 21/نحل ؛18/غافر ؛91/مریم ؛27/ل عمرانآ؛ 667/نگاه کنید به بقره. 1

 ./ انشقاق(1ا فَمُلَاقیِهِ)یهَا الإنسَانُ إِنکَ کَادِحٌ إِلَى رَبکَ کَدحًْایا . 1
 /بقره(611انا لله و انا الیه راجعون). 7
 وجود دارد. یعنی وجود برایش ضروری است یا به عبارت دیگر حتماً. 8

 توانسته معدوم باشد، به عبارتی دیگر نه   میوهم توانسته موجود باشد   مییعنی هم . 3
 وجود برایش ضروری است ونه عدم.    

 یعنی وجودش محال باشد. به عبارتی دیگر عدم برایش ضروری باشد.. 61

کند: علت یا در حکم جزء برای   میابتدا علت را به دو قسم تقسیم  ةلنجاادر سینا  ابن. 66

اش، وجود  معلول نیست. قسم اول یا از وجود بالفعل معلول است یا در حکم جزء برای

اش،  آید که همان ماده برای جسم است و یا از وجود بالفعل  میبالفعل معلول لازم ن
آید.که همان صورت برای جسم است. قسم دوم یا حالتی   میوجود بالفعل معلول لازم 

ت. اگر در وجود است که در وجود همراه معلول است یا در وجود مباین معلول اس

شود که همان صورت برای هیولی   میهمراه معلول باشد، یا معلول به علت متصف 
شود که همان موضوع برای عرض است. اما اگردر   میاست یا علت به معلول متصف 

گیرد که همان علت فاعلی   میوجود مباین معلول باشد یا وجود معلول از آن نشأت 
یابد که همان علت غایی است. پس اقسام   میآن تحقق است و یا وجود معلول برای 

ارسطو  ةاش را به علل چهارگان گانه شد. اما وی در ادامه علل ششمورد علت شش 



های قرآنی آن سینا در علیت و ریشه ابداعی ابن ةنظری                                                                                           
___________________________________________________________________________________ 

 

31 

31 

31 

موضوع بودن برای "و  "هیولی بودن برای جسم"گوید در هر دوِ   میگرداند .وی   میبر
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ن دو ای ، علت بالفعل موجود است و علت غیر مباین از معلول است که اگر"هیولی

 ابن سینا،)رسیم  میموردها را با هم یکی بدانیم، در نهایت به علل چهارگانه ارسطو 
کند.   می( وی در مطلبی مشابه در الهیات شفا پنج قسم برای علت ذکر 163، صةالنجا

دهد به علل چهارگانه   میین دو قسم از اقسام علت انجام اما باز هم با تلفیقی که ب

 .(417، صالشفاء )گردد  میارسطو باز 
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